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 مسائل پزشکی نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در

 دیه کامل انسان

 الجملة از روایات قابل استفاده است 
ن

ن خصال شش گانه ف بحث در این بود که در دیه انسان، تخییر بیر

بحث در این است که آیا این یک تخییر واقعی است و هر کدام از این خصال اصلی هستند یا اصل هزار ولی 

 اصناف به عنوان قیمت آن و برابری با ارزش آن جایز است و یا اینکه اصل شیی 
ی

مثقال طلا ست و دفع باف

 اصناف به عنوان قیمت و برابری با ارزش آن مجاز است. این مس
ی

اله در کلمات قدماء است و دفع باف

ن اصناف شش گانه معتقدند  .مطرح نیست ولی در کلمات متاخرین ذکر شده و مشهور به تخییر بیر

ن خصال شش گانه از روایات به خوبی قابل استفاده است اما در اینکه  پس باید دقت کرد اگر چه تخییر بیر

 .همه اصلند یا نه اختلاف وجود دارد

سان به سه طایفه کلی قابل تقسیمند. باید توجه کرد که اگر گفتیم یکی از این گفتیم روایات در باب دیه ان

دازد خصال اصل است به این معنا نیست که هر کسی می ن و جنسی بیر تواند به مقدار ارزش آن از هر عیر

ن بدهد بلکه یا باید پول آن را ب ن دار است بخواهد اندازه قیمت هزار مثقال طلا زمیر دهد مثلا کسی که زمیر

 .یا از همان خصال شش گانه بدهد

ها اصل باشد برای افراد ترخیصی در نظر شود این است که حتی اگر یکی از اینآنچه از روایات استفاده می

ها بوده است دیه را پرداخت کنند مثلا اهل بادیه که گرفته شده تا از آنچه مال و دارابی عمومی در آن مکان

هایشان معمولا گوسفند و گاو است از آن است شیی بدهند و روستاییان که دارابی هایشان معمولا شیی دارابی 

هایشان معمولا طلا و نقره است از آنها بدهند. پس شارع درصدد بوده بدهند و شهر نشینان که دارابی 

 است تا نوعی انضباط در دیه ایجاد کند نه اینکه هر کسی از هر مالی خواست بدهد. در باب زکات فطره

ن گونه است، زکات یک صاع طعام یا به مقدار ارزش آن پول است و شخص نمی تواند هر چه هم همیر

دازد  ن است که اگر شخص بخواهد از غیر مالی که متعلق خمس است بیر خواست بدهد. خمس هم همیر

 .باید پول بدهد نه اینکه هر چه خواست بدهد

تواند جابن را اداء تعیتن وجود ندارد یعتن ولی دم نمیشود که در مقام در هر حال از روایات استفاده می

تواند هر کدام از آن خصال را بدهد و فقط بحث در این مجبور کند که مثلا حتما طلا بدهد بلکه او می

 خصال به عنوان ارزش آن محاسبه شده
ی

ن آنها واقعی است یا یکی اصل است و باف  اند؟است که تخییر بیر

بن مسلم و زراره و دیگران رسیده بودیم. گفتیم این روایت مطابق فهم مشهور یکی  به بررسی روایت محمد 

ُ »از معضلات است چون در آن این طور تعبیر شده است:  انِیر
َ

ن
َ

سَ فِيهَا د يإ
َ

بِلِ وَ ل ِ
إ

 مِنَ الْ
ٌ

ة
َ

َ مِائ
الَ هِی

َ
يَةِ ق

ِّ
ی الد ِ

ن
ف

 
َ

لِك
َ

ُ ذ إ
یر

َ
 غ

َ
رَاهِمُ وَ لا

َ
 د

َ
ن دیگر اصل نیست و هر چه یعتن اصل در دیه شیی « وَ لا  است و غیر از شیی هیچ چیر

https://www.qaeninajafi.ir/feqh/medical.html
https://www.qaeninajafi.ir/feqh/medical.html


دیگر هم قرار است داده شود به عنوان قیمت صد شیی است. این روایت با این فهم با سایر روایابی که مفاد 

 .آنها تخییر است یا اصل بودن دینار است معارض است

سَ فِيهَا »با این حال ما گفتیم بعید نیست فقره  يإ
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 .فرمودند غیر از شیی نیست

توان با تمسک به این ا احتمال آن نمیآنچه ما گفتیم اگر ظاهر از روایت نباشد حداقل محتمل است و ب

 .روایت سایر روایات را کنار گذاشت

 :روایت دیگر، روایت علاء بن فضیل است
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ن در  طایفه اول مندرج است. در سند روایت محمد بن سنان وجود دارد اما در هر حال روایت  این روایت نیر

طایفه جدیدی نیست تا بررسی سند آن مهم باشد و البته این روایت بر تخییر ولی دم در قصاص و اخذ دیه 

 .ایمدلالت دارد که در جای خودش در مورد آن بحث کرده

 :روایت دیگر
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ن قصاص در جنایت عمدی معتقدند روایت از نظر سندی صحیحه است. یکی از ادله  مشهور که به تعیر

ن روایت است چون در آن گفته شده  اتِلُ »همیر
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ن روایت از قبیل قید غالتی است و مفهوم ندارد. مفاد ای« أ

 «... تاگر ولی دم به دیه راضن شود و قاتل هم که راضن اس»این است که 

ن  آنچه به محل بحث ما مرتبط است این است که این روایت جزو طایفه اول است که در آن تخییر بیر

خصال ذکر شده است اما در آن به جای ده هزار درهم گفته دوازده هزار درهم و از طرف دیگر در آن 



ی ن دیگری ذکر شده است چون ذکر شده که نشان می تعبیر دهد درهم اصل نیست بلکه به عنوان ارزش چیر

 »در آن گفته شده 
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دراهم را به جای آن سنجیده است که بعید نیست دیگر محاسبه شده است و امر متعیتن را فرض کرده که 

 .سیاق روایت اقتضاء کند به حساب هزار دینار بوده است

شود که در زمان امام صادق در مورد اینکه چرا گفته شده دوازده هزار درهم، از برخن روایات استفاده می

 .ه هفت دهمعلیه السلام نوعی درهم رواج یافته بوده که وزن آن شش دهم دینار است ن

شود که همه شش خصال مذکور در روایابی مثل روایت عبدالرحمن، در هر حال از این روایت استفاده می

اصل نیستند و چه بسا بتوان این روایت را جزو طایفه دوم قرار داد که در آن اصل دینار قرار داده شده 

ی اصل است و درهم را باید با آن  ن  .سنجیداست به اینکه مشیر است که چیر

 


